
چهره خانه 

فصل 8 بخش 2
تاریخ :20 آبان 1394
موضوع : از شیمی تا تئاتر از ابومسلم تا شاهین پر

میبدی : آنچه درمورد پیش آهنگی در برنامه قبل گفتید برای بینندگان جالب توجه بود. دوم تماس ما با دکتر احمد اشرف، یکی از شخصیت های برجسته ایرانیکا و قرار شد گفتگوئی داشته باشیم در مورد تئوری توطئه که مطالعات  زیادی دارد دکتر احمد اشرف.
نوری علا : پخش برنامه هفته پیش برای من جالب بود که تعداد زیادی ایمیل و روی صفحه فیسبوک دوستان رفته بودند می گفتند این نوع خاطرات برای ما جالب است. اینکه در آن دوران مدرسه ها چگونه بوده است. این بود که فکر کردم که قبل از خروج از دبیرستان و گرفتن دیپلم، یک خاطره دیگری هم از یک کار گروهی دیگر در دبیرستان خدمت شما عرض بکنم و بعد برویم وارد جامعه و گرورهای هنری بشویم و غیره .
 تجربه ای که می خواهم برای شما تعریف بکنم در دبیرستان ابومسلم خراسانی تهران (در خیابانی بین بوذرجمهری و خیابان امیریه وجود داشت به نام خیابان شیخ هادی ) تجربه شد، که اگر گریه کردن تنها ناشی از اندوه نباشد از خنده هم بشود گریه کرد می توانم بگویم :
یکی داستانی است پر آب چشم                      دل نازک از ناظم آید به خشم
من هفته پیش گفتم که ما سال اول دبیرستان را رفتیم بابل به خاطر کار پدرم و یک سال آنجا بودیم وقتی که برگشتیم، من سال اول دبیرستان را تمام کرده بودم در 1334 و شوهر خواهر بزرگتر من که اسمش مینو بود و فوت کرد چند سال پیش، و همسر او، پسرعموش هم بود. منوچهر ملک محمدی نام داشت که دبیر دبیرستان ابومسلم خراسانی بود رشته زبان انگلیسی درس می داد. در نتیجه او به پدر من توصیه کرد این پیام را ببرید و در دبیرستان ابومسلم بیارید من اسمش را بنویسم.  ما شدیم دانش آموز ابومسلم خراسانی که سال بعد هم برادر من هم پیوست به همین جمع دانش آموزان این دبستان، در کلاس نهم یعنی در سال 1336 ما معلم های مختلفی داشتیم و دبیران مختلفی داشتیم از جمله دبیری داشتیم به نام آقای رشیدیان، که دبیر شیمی ما بود و مرتب می آمد پای تخته و این عناصر مختلف طبیعت را با حروف مخفف لاتینی که داشتند مثلا اکسیژن O بود هیدروژن H بود اینها را روی تخته ترکیب می کرد و می گفت اگر آب را تجزیه کنیم یک H و دو تا O می دهد. همه چیز مجرد اینطوری بود ما اصلا 
نمی فهمیدیم راجع به چه موضوعی صحبت می کنیم. اما این دبیرستان ابومسلم یک سالن خیلی بزرگی داشت که همیشه درش بسته بود و ما فقط می توانستیم چشمان را بگذاریم روی شیشه ها داخل را ببینم و داخل میزهای مختلفی بود و دستگاههای مختلفی و بالای در این سالن نوشته بودند آزمایشگاه، بچه های ما بالاخره به فغان آمدند . آقا ما که آزمایشگاه داریم چرا ما را نمی برید آنجا نشان بدهید که اصلا اینها چی هستند؟! این آقای رشیدیان هم  سری به حکمت تکان داد گفت این آقای ناظم، نمی گذارد. دبیرستان ما مدیرش آقایی بود که برادر تیمسار احمد مدنی ما بود، و خیلی آدم سربزیر و نجیبی بود، همه کارهای مدرسه ما را ناظم انجام می داد که آقایی بود به نام شکیبا که هیچ شکیبایی هم نداشت. یعنی مرتب ترکه و چوب دستش بود و حساب همه را می رسید. من یادم است یک دفعه اینقدر بهرام بیضایی را زد که نزدیک بود او بیهوش بشود اصلا، به هرحال ما گفتیم آقا ما می رویم پیش آقای ناظم وساطت می کنیم و شوهر خواهرمان دبیر زبان است، اجازه بدهید من بروم رفتیم و صحبتها را کردیم و بالاخره دل ناظم را نرم کردیم که اجازه بدهد ما از آزمایشگاه استفاده بکنیم آقای رشیدیان دبیر شمی گفت خیلی خوب بیائید برویم ما همه با خوشحالی احساس که دیگر دانشمند شدیم وارد سالن شدیم روی میز هم از این وسایل همه بود. آقای رشیدیان گفت من امروز می خواهم "انحلال سدیم" در آب را به شما نمایش بدهم . سدیم بودش NA وقتی که این را با آب که H2O بود ترکیب می کردند نمک سدیم می داد NAOH  بنابر این یکO  از آن رها می شد یک اکسیژن خلاص می شد و ایشان گفت من به شما نشان می دهم چگونه این سدیم را که وارد آب می کنم این اکسیژن دومی خلاص می شود. یک شیشه ای آورد روی درش چوب پنبه ای بود یک دانه لوله شیشه ای هم رفته بود آن داخل از داخل درب و شیشه را پر آب کرد و سدیم را برای اولین ما دیدم چیزی بود مثل مداد پاک کن، گفت من وقتی این را می ریزم در شیشه این O که رها می شود از این لوله می آید و اینجا من یک چراغ الکلی می گذارم و روشن می کنم شما می بینید که اکسیژنی که می آید بیرون مشتعل می شود و شما اکسیژن در حال اشتعال را می بینید. دیگه ما بسیار هیجان زده شدیم ایشان در شیشه را وا کرد این مداد پاکن را انداخت در آب، این هم شروع کرد مثل فرفره چرخیدن  صدا می کرد و حالا ما، هی شیشه را نگاه می کنیم بعد لوله را تعقیب می کنیم به چراغ الکلی برسیم که ببینم این مشتعل می شود؟ که دیدیم خبری نیست! همه بین این شیشه و چراغ الکلی در حال صحبت بودیم می دیدیم این سدیم هم در آب می چرخد و در فرض شیمی دارد O را خلاص می کند. هیچ اتفاق نیافتد من دیدم که چهره آقای رشیدیان سرخ تر و سرخ تر می شود عاقبت یک صدای انفجار بزرگی برخاست و این شیشه ترکید، که بعدا معلوم شد که این دری که گذاشته بودند یک گیری داشت و اکسیژن نمی توانست وارد لوله  شود و بسوزد بنابراین در آنجا  جمع شد و متراکم شد و منفجر شد. همه ما چشمان گرفتیم و خودمان را انداختیم زمین و وقتی هم اوضاع آرام شد از پنجره نگاه کردیم دیدم آقای رشیدیان آن طرف حیات مدرسه دارد دور حوض می دود، به هرحال آقای ناظم با چوب آمد من که گفتم آقا این کار را نباید بکنید بی خود بی جهت این آزمایشگاه را باز کردید دومرتبه در آزمایشگاه را بستند این تنها تجربه علم شیمی ما بود در آن زمان.
میبدی : آن روز بهرام بیضایی هم بود؟
نوری علا : بهرام بیضایی در کلاس ما نبود، سه سال از من بزرگتر بود. من نهم بود و او 12 بود ولی با هم دوست بودیم.  دوستی در کلاس داشتیم به نام محسن، که این شبها در تئاتر دهقان در لاله زار بلیط فروش بود.  آمد به ما گفت آقا این سالن به این قشنگی اینجا است نمی خواهد امتحان شیمی بکنند، بیایند در اختیار ما بگذارند ما کار هنری بکنیم. گفت من یک نمایشنامه دارم تمرین می کنیم این را می بریم روی سن، خلاصه دومرتبه ما باز رفتیم دست به دامن شوهر خواهره شدیم رفتیم پیش ناظم، و ناظم گفت خیلی خوب این کار خطرناک نیست بنابراین بروید اینکار را بکنید. کلید ازمایشکاه را به ما داد و گفت این میز و اینها را جمع بکنید و صندلی بچینید، گفت بکنید سالن تئاتر، ما هم از خدا خواسته شروع کردیم به این کار، نمایشنامه این طرف هم که نوشته بود محسن این بود که یک دفتر 
مدرسه ای است و مدیر مدرسه پشت میزش نشسته ولی آدمهای مختلفی که می آیند از جلوی اینجا رد شوند اینجا را با جای دیگر اشتنباه می گیرند مثلا دو نفر دعوا شون شده فکر می کنن اینجا کلانتری است می آیند داخل مدیر تا متوجه شان بکند که کلانتری نیست، انواع و اقسام آدمها می آمدند خلاصه هفت یا هشت نفر از بچه ها را گرفت و گفت شما هنرپبیشه های من هستید و یک نقش به من داد که من یک مرد مستی را بازی می کردم که اشتباهی به جای خانه، آمدم توی دفتر این آقای مدیر مدرسه، برادر من هم رل دیگری دادند. ما شروع کردیم تمرین کردن عصرها که می شد می رفتیم در این سالن آزمایشگاه رل ها مان را می خواندیم و حفظ می کردیم و این آقای کارگردان هم واقعا احساس فلینی بودن می کرد ما را هدایت می کرد چه بکنیم، این سالنی بود که سن و پرده نداشت بنابراین تصمیم گرفتیم نیمکت ها را بکنیم جای تماشاچی ها و میزها را به هم بچسبانیم که سن تئاتر بکنیم، این آقا هم رفت از یک جایی پرده پیدا کرد و آورد نصب کرد و با طناب می کشیدیم و می بستیم. ولی هنوز روی سن نرفته بودیم که تمرین را انجام بدهیم. مدتی گذشت و تاریخ معینی گذاشته بودند مدیر مدرسه همه اقوام و دوستان و رئیس آموزش و پرورش همه را دعوت کرده بود در این شب هنری بیایند شرکت بکنند. اندکی که نزدیکتر شد گفتیم برویم روی سن تمرین بکنیم، روی سن که رفتیم دیدم ما از کجا وارد سن بشویم؟ ماندیم که چکار بکنیم؟ نمی شد هنرپیشه ها جلوی مردم بلند شوند بروند روی سن، دوتا گنجه دو طرف سن بود که پر از ادوات فیزیک و شیمی بود این محسن کارگردان گفت: آقا درهای این را می کنیم جلویش پرده می کذاریم بچه ها همه بروند زیر میز بخوابند بعد هرکسی نوبت نقشش می شود بیاید از این در بالا و وارد سن بشود. مدتی تمرین کردیم عین ساردین بچه ها زیر میز 
می خوابیدند و بعد نوبتشان که می شد می آمدند و وارد سن می شدند. بعد گفتند که جلوی این سن بسته نیست بنابراین مردم می بینند هنر پیشه ها زیر میز عین ماهی ساردین خوابیدند چه کنیم؟ این رفت مقداری گونی آورد با میخ به لبه این میزها زد که ساتر هنرپیشگان باشد. بعد عصر شد حالا برویم تمرین بکنیم بچه ها رفتند هوا هم تاریک شد شب بود و هیچ کسی زیر میز چشم، چشم را نمی دید که چجوری خودش را شنا بکند برساند به آن بالا در و بیاید. بالا در نتیجه آقای کارگردان یک لامپ بیاورد و زیر این میز، لامپ را روشن کنید لامپ را روشن کرد و مساله حل شد. روز نمایش که فرا رسید ما همه از یک ساعت قبل را بردند زیر میز خواباندند،  فقط کسی که نقش مدیر مدرسه را بازی می کرد روی سن پشت میزش نشسته بود و شروع کردند تماشاچی ها آمدند ولی ما دیدیم اینها از لحظه ای که می آیند همینطور خندان وارد سالن می شوند و می خندند ما متعجب بودیم اینها از چی می خندند! و معلوم شد شب است و این گونی هم سوراخ سوراخ است و این چراغ را که روشن می کند مردم می بینند هنرپیشه ها خوابیدند زیر میزها، مدیر و رئیس فرهنگ و اینها آمدند ردیف جلوی نشستند ولی همه می خندیدند ما می گفتیم این نماشنامه ما قرار است بعدا خنده دار بشود معلوم نیست چرا الان خنده دار شد! به هرحال با یک وضعیتی این نمایش انجام شد و وقتی که تمام شد و رئیس فرهنگ هم تشکر کرد باز آقای ناظم آمد به مدیر گفت آقا من گفتم این کارها در این مدرسه نباید انجام بشود بعد دو مرتبه در آزمایشگاه ما را بستند. در نتیجه هنرمندان جوان مدرسه ابومسلم با همان یک برنامه دیگر زندگی هنری شان به پایان رسید .
میبدی : کارگران چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کارگردان بعدا چهره معروفی شد یا خیر؟
نوری علا : خیر، اتفاقا بعدها یکبار من نمایشنامه مرگ یک دست فروش را ترجمه کرده بودم به فارسی، این مرا دید تو چی کار می کنی؟ من دانشکده زبان می رفتم و من گفتم مشغول تحصیل هستم. ترجمه نمی کنی؟ گفتم چرا، گفتم که نمایشنامه ای به نام مرگ یک دست فروش را ترجمه کردم ، گفت این را بده به من می گذارم توی سن و تو هم مطرح می شوی بعنوان مترجم  نمایشنامه، نمایشنامه را گرفت و رفت من دیگر از او هیچ خبردار نشدم.
میبدی : قرار بود کجات برود روی سن در لاله زار؟
نوری علا :  نمی دانم، اصلا خبری ازش نداشتم .
میبدی : ولی خودش بلیط فروش ؟
نوری علا : آن موقع که مدرسه کلاس نهم بودیم  در تئاتر دهقان.
میبدی : می دانید الان بر سر اسم ابومسلم خراسانی دعواست روحانیون معترض هستند اسامی مراکز فرهنگی مدارس و تیم فوتبال در خراسان تغییر بکند چون معتقدند ابومسلم ضد اسلام بوده.
نوری علا : اتفاقا من یک مقاله ای در این مورد نوشتم، چون وقتی که تزم را در دانشگاه لندن می نوشتم مساله اینکه چگونه امویان تبدیل به عباسی می شدند؟ برای من جالب بود و حتی امروز هم من راجع به آلترناتیو صحبت می کنم در کار سیاسی بر می گردد به همان مطالعاتم، بخاطر اینکه امویه وقتی که حکومت را در دست گرفتند از زمان معاویه به بعد، خاندان پیامبر که دو گروه بودند، فرزندان عباس عموی پیامبر و فرزندان علی ابن ابیطالب داماد و پسر عموی پیامبر، اینها هرکدام ادعاشان این بود میراث بر پیامبر هستند و حکومت مال آنها است و چون نمی توانستند در دمشق و در منظقه شامات تبلیغ بکنند برای خودشان، عده ای را استخدم می کردند به نام داعی( یعنی دعوت کننده ) و اینها را می فرستاند به نقاط مختلف سرزمین، که مردم را بشورانند علیه حکومت دمشق، وی یکی از این داعی ها که عربی بود که در اصفهان به دنیا آمده بود هنگام تصرف اصفهان، این را می فرستند به خراسان که اسمش بود ابومسلم ، ابومسلم خراسانی عرب بود و به خراسان ربطی نداشت. این در آنجا شروع می کند برای یک امامی صلاح نبود هنوز اسمش مشخص شود. تبلیغ کردن و بیعت کردن و لشکر درست درست کردن و از همه داعی ها  دیگر موفق تر می شود و با لشکر خودش راه می افتد از خراسان تا دمشق را می رود و در سر راهش تمام نهضت های مقاومت ایرانی را سرکوب می کند و وقتی که وارد دمشق می شود، همه انتظار داشتند بدانند که این کسی که از خاندان پیامبر است و این دارد برای او دعوت و بیعت می گیرد کیست؟! عده ای فکر می کردند امام جعفر صادق است که امام شیعان اثنی عشری است و عده ای هم فکر می کردند از خاندان عمو پیامبر عباس است. که در آنجا ابومسلم اعلام می کند خلافت به دست عباسیان قرار گرفت و شیعه های خاندان علی ابن ابیطالب خیلی از این مساله ناراحت شدند و در نتیجه البته خلفای عباسی هم چون رقیبشان مال خاندان علی ابن ابیطالب بود، از امام جعفر صادق به بعد تقریبا تمام امام های شیعه در زندان های عباسیون بودند و به همین دلیل یک کینه عظیمی در نزد شیعه اثنی عشری، در مورد عباسی ها وجود دارد. به نظر من نمی دانم که چرا ما ایرانی ها، اینقدر ابومسلم خراسانی را بزرگ کردیم، برای اینکه نه خراسانی بود و نه ایرانی و نه اصلا طرفدار نهضتهای مقاومتهای ایرانی .
میبدی : کتاب ضد خاطرات آقای ناصر شاهین پر که منتشر شد اسم شما هم است درباره شما و چند تن دیگر از شخصیتهایی که در قلمرو شعر و فرهنگ فعال بودند و یک نکته ای که مطرح شد، به نظر من جالب توجه است که امیدوارم من و شما به آن بپردازیم. که چه شد جنبش مشروطیت شخصیتهای متجدد نوگرا و بعضا غرب گرا حتی و طالب دگرگونی های اساسی در جامعه ایرانی و دموکرات در دامان خودش پرورد و جنبشی که بعدها در ایران صورت گرفت، روشنفکران ما را عقب گرا و سنت گرا و بیشتر هوادار به اصطلاح داده های بومی و به شدت منزجر و متنفر از غرب و پدیده غرب چه شد و چه اتفاقی رخ داد؟
نوری علا :  خیلی پرسش مهمی است من هم خیلی علاقه دارم نظر خودم را جع آن بگویم اگر موافقت بکنید هفته آینده راجع به مساله تقابل مدرنیته با سنت که می گویند، اختصاص بدهیم برای اینکه من فکر می کنم در تحلیل انقلاب مشروطه یک اشتباهی صورت گرفته و این کلمه سنت، به غلط بکار رفته. به اعتقاد من سنت ایرانی، ضد مدرنیته نبود. و این شریعت اثنی عشری و روحانیت شیعه بود که ضد مدرنیته بود بدم نمی آید در این مورد توضیح بدهم . 
میبدی : با شما کاملا موافقم اصلا نگاه بکنیم به جنبشهای بیش از هزار سال پیش در مملکت خود ما رخ داده همه میل به تجدد داشته کاملا درست است. باز در خاطرانت شاهین پر اشاره به نادر ابراهیمی داشت. می دانیم شخصیت 
ملی گرایی بود و مجموعه آثاری هم که دارد نشان می دهد آدمی سخت به ایران پایبند است و ایران را دوست دارد سریال حامی و کامی که ساخت به اصطلاح نمودار برداشت او در مساله میهن دوستی ولی همین آدم به قم گرایش پیدا می کند و تحصیل می کند و به فیضیه می رود و همین کار را شما کرده بودید می خواهم بدانیم شما به چه انگیزه ای رفته بودید؟
نوری علا : من البته قم نرفته بودم به مشهد رفته بودم. آن هم یک بحثی است که می توانیم بکنیم خود سرگذشت نادر ابراهیمی که یک زمانی از نزدیک ترین عزیزان من بود و سرگذشت خود من همه این حرفها نموادار وضعیتی که در مملکت وجود داشته، البته من مطالبی را که آقای شاهین پر در کتاب نوشته اند را نخواندم اما آنچه را که در مجله فردوسی به صورت پاورقی چاپ شده خواندنم بعد هم در یک مصاحبه تلویزیونی دیدم که آقای ناصر شاهین پر که او هم از دوستان قدیم و ندیم من است. در آنجا توضیح می دهد که من کاملا به واقعیت وفادار نبودم، برای اینکه برای نشان دادن فضای زندگی که گذراندم، تخیل و واقعیت را با هم قاطی کردم. این یکی از مسائل مهمی است که اگر در مورد کتاب ایشان توضیح داده نشود، به نظر می آید ایشان یک جاعل بزرگی است و همینطور دارد جعل می کند روابط خودش را با آدمهایی که در زندگی خودش هرگز ارتباط نداشته، دارد بیان می کند. ولی این توضیحات شاهین پر که امیدوارم در مقدمه کتاب هم  داده شده باشد، گویا یک سبکی اخیرا بین ما ایرانی ها برقرار شده که خاطرات خودشان را با تخیلات خودشان قاطی می کنند شاید به همین دلیل است که آقای شاهین پر اسم کتاب خودش را گذاشته ضد خاطرات نه خاطرات، به هرحال من آنچه را که خواندم در کتاب ایشان شاید بگویم 40 درصد واقعیت است تا آنجایی که من شاهد ماجرا بودم 60 درصد ناشی از تخیل است.
میبدی : من هم از ایشان سئوال کردم و سئوال من این بود آیا این خاطرات امروزه نوشته شده یا به تدریج نوشته شده؟ که ایشان گفت کاش  به تدریج نوشته می شد از روز نخست من شروع می کردم و قدم به قدم پیش می آمدم تا اینجا، امروز نشستم و دارم به گذشته نگاه می کنم و در واقع تلاش برای اینکه منظرهای دیروز و امروز را در برابر هم قرار بدهد و یک نوع مقابله ادبی با نثر جالب کتاب خواندنی است.
نوری علا: ایشان نویسنده چیره دستی است. به نظر من مثلا رمان عطر مردگان ایشان یکی از بهترین کارهایی است که نویسندگان ایرانی بعد از انقلاب منتشر کردند .
6

